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Abstract:   

one of the basic foundations of every story is based on the element of time and basically the shape of every 

narrative is the drawing of events within the framework of time. But time confusion  in narrating  events 

sometimes replaces the usual and logical narration of the flow of a story. Sinan Antwan is one of the famous 

Arabic writers who by adopting the method of intertwining times in the field of novels and challenging the time 

of events have created a new style in disrupting the narrative of the present tense which is considered by many 

contemporary narratologists. In the light of this issue, the current study aimed to analyze the application of 

flashback technique in Al-Fahras novel and reading the effective factors in the time displacement in it based on 

descriptive –analytical method with relying to Gerard Gennet's theory of narrative time, which according  to 

critics is the most complete theory in the concept of narrative time. In fact purpose of the article is to discover 

the causes of temporal instability and return to the past in the narrative. Naturally to explain the basics of the 

time component of Gennet's narration in order to understand the factors influencing on this time deviation and 

creating a suitable platform to easy reading of  novel by the audience is necessary .The results of current study 

indicates that internal flashback indicator  is the most obvious component of the temporal manifestations of the 

Al-Fahres narrative which  in the shadow of motives such as sadness, fear , apprehension  and the feeling of 

pleasure  has been able to confront the audience with ambiguity in perceiving and discovery of the linking loop 

of time events by breaking the linear routine of time.  
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واننطاسنان  «الفهرس»در رمان  بازگشت زمان تکنیکخوانش تحلیلی        

زمان روایت ژرار ژنت با تکیه بر نظریۀ                          

 کاشان، ایران(ساناز طوقی)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

 2نیا)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران، نویسندۀ مسئول(امیرحسین رسول

 علی نجفی ایوکی)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران(

 

 چکیده

 چارچوبدر  عترسیم وقای هر روایت، شاکلۀدراصل و  بنا شده استهای اساسی هر داستان بر عنصر زمان یکی از پایه     

را  داستانک یجریان  و معمول جای روایت منطقی ،گاهی اوقات هااما آشفتگی زمانی در نقل رویداد ؛باشدزمان می شاخصۀ

و به  احت رمانسها در تنیدن زمان که با اتخاذ شیوۀ درهم نطوان یکی از نویسندگان عرصۀ رمان عربی استا سنان .گیردمی

که امروزه  ردهکپیشه  زمان حالکردن روایت نوینی را در مخل سبکهنرمندانه چالش کشیدن زمان روایت حوادث و رویدادها، 

ست تا با روش در صدد ا در پرتو این مسأله، پژوهش حاضر .ای درخور توجه استمعاصر مولفه شناسانروایتنزد بسیاری از 

ان روایی ترین تئوری عرصۀ مفهوم زمکامل به باور منتقدان، که-حلیلی و با تکیه بر نظریۀ زمان روایی ژرار ژنت ت -توصیفی

 وجود در آنمجایی زمانی و خوانش عوامل موثر در جابه الفهرسبازگشت زمانی در رمان شگرد به تحلیل کاربست  -است 

. طبیعی است که کشف علل تزلزل زمانی و بازگشت به گذشته در روایت مورد نظر است ،این مقاله از هدف در واقع. بپردازد

ناسب جهت خوانش و ایجاد بستر م ار در این انحراف زمانیذهای اثرگشناخت مولفه ژنت در تبیین مبانی مولفۀ زمان روایت

ترین مولفه بارز ،تحقیق حاکی از این است که شاخصۀ بازگشت زمانی داخلی نتیجۀ آسان رمان از سوی مخاطب ضرورت دارد.

 وانسته بات ،احساس لذتو دلهره چون حزن و اندوه، ترس و ی است که در سایۀ اغراض الفهرس ایتای زمانی روهجلوه از

 .رو کندهروب ابهامبا  زمان رویدادهاو کشف حلقۀ پیوند  فتیارچگونگی درا در  مخاطب ،اندرهم شکستن روال خطی زم
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 مهمقد. 1

 بیان مسأله .1.1

فنی نثرگونه و گاه تخیلی است و درون خود »ترین مفهوم خود، یکی از مباحث بنیادی یک داستان، روایت است که در ساده    

دهد و به دلیل ساختار وسیع خود امکان تحلیل و بررسی را در رویدادها و روابط گسترده را انعکاس میدنیایی از حوادث و 

دیدگاهی کامل از یک واقعیت است و به پردازش  ،(. روایت27:2015)یوسف،« آوردتمامی انواع ادبی و غیر ادبی فراهم می

روایت یک داستان در بردارندۀ عناصر بسیاری است که هر کدام  ،به عبارت دیگر نماید.یک موضوع در تمام ابعاد آن توجه می

تا بدین شیوه بتوانند  دهندطریق قرار گرفتن در کنار یکدیگر، عملیات روایت یک داستان را به نحو احسن انجام می ها ازآن از

گری عضوی منفعل در جریان کمک کنند، درغیر این صورت بدون پیوند با دی نده را در پیشبرد اهداف رواییراوی یا نویس

 یک داستان خواهد بود.

اهمیت در ادبیات داستانی حائز  های شناخته شدهترین مشخصهاز میان عناصر تشکیل دهندۀ رمان، زمان به عنوان بنیادی    

درواقع کاربست دهند. خود را نشان می ،ها و حوادث موجود در روند داستان در قالب زمانچراکه به واسطۀ آن، کنش ؛است

ترین حالت جهت انتقال خطوط حوادث و رویدادها از سوی نویسنده به مخاطب مولفۀ زمان در بافت یک روایت، معمول

زمان  که اصرار دارند ،دانند و بر این اصلهر روایت می ناپذیرجدایی ءزمان را جز ،شناسانبه طور کلی اکثر روایت .است

بنابراین اگر ادبیات هنری، زمانی تلقی شود؛ »؛ است ت که فن داستان بر آن استوار شدهعنصری از عناصر اساسی رمان اس

به  حوادث و رویدادهانقل  ،داستان توان چنین وانمود کرد کهمی. (26:1984)قاسم، «داستان بیشترین اتصال را با زمان دارد

تمایل  با این توضیح که ؛باشد مشخصۀ اصلیباید واجد یک  نویسی در این است کههنر داستان. است ترتیب توالی زمانی

، برانگیزد و رغبت و غلیان چه پیش خواهد آمد ۀ روند داستانر اداممخاطب خود را با اتخاذ ترفندهایی جهت دانستن اینکه د

ترین همادبی است و م ترین ارگانیسمداستان ساده ،به عبارت دیگر .ور نمایددرونی وی را با استعمال این سبک هنری شعله

پرداز نظریه، 1تژن اما در مقابل ژرار .وجود دارد ،تری که به رمان معروفندهای پیچیدهارگانیسم تمامیمشترکی است که در عامل 

هنری آن را دوچندان نموده  ۀان مطرح کرده  و از این طریق جنبزمان روایت در داست ۀدر حیطای متفاوت نظریهفرانسوی 

شناسی توجه خاصی به نقل وقایع بر اساس سیر خطی روی دادن بر خلاف دیگر ناقدان عرصۀ روایت اوطور کلی  به است.

سبب  ،رمان زودهنگام و دیرهنگام وقایع دردهد که در نهایت ذکر را مورد نظر قرار نمی شانها ندارد و ترتیب زمانی وقوعآن

های زمانی را بر آن استوار نموده است. او آرایش دخو ۀکه ژنت نظریین همان رویکردی است گردد و اشکستن خط زمان می

المفارقة ) پرشیزمان روایت، سبب ۀاخته شددهد و گاهی با خروج از الگوی شندر رمان را از منظر جدیدی مورد توجه قرار می
به گذشته،  پی در پی هایمحتوای آن و پرشبا فرض اینکه ساختار روایتِ رمان الفهرس با توجه به . گردد( در داستان میالزمنیة

رمان مذکور  ،توصیفی-پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی ،بر این اساسخلاف جریان منطقی و خطی زمانی است 
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 یحتوض .سی قرار دهدرزمان روایی ژرار ژنت مورد تحلیل و بر ۀبا تکیه بر نظری و داخلی شاخصۀ بازگشت زمانیرا از بعد 

بار دولت عراق ای ستمتصویری حقیقی از فض ،داستان آغازنویسنده از  اجتماعی است و -یک رمان سیاسیرمان الفهرس اینکه 

 کلی رمان ۀواردر طرحدر ابعاد فنی و هنری  نزما هایجلوه برای تحلیل مناسب فضایکه  دهدآمریکا نشان می ۀرا زیر سلط

ابتدا پس از تعریف مباحث  در این پژوهش .است آورده فراهم های زمان روایی ژنت، زمینه را برای تحلیل شاخصهمورد مطالعه

مستنداتی از متن  ، تلاش شده تاژنت ژرار بر مبنای نظریۀ زمان رواییزمان  عنصر بازگشت هایشاخهبندی نظری و تقسیم

آن با تکیه بر  انطباق چگونگی تحلیل و و دذکر گرد الفهرس مانبندی اغراض موثر در انحراف زمانی ردسته در قالبروایت 

 .  یردمورد ارزیابی قرار گبه تفصیل  ،های نظریۀ ژنتمولفه

 پژوهش هایپرسش. 2.1 

    : های زیر استپرسشگویی به آنچه که ذکر گردید، پژوهش حاضر در پی پاسخ با توجه به     

 رمان بهره برده است؟در سازوارۀ شاخصۀ محوریت نظم زمانی از کدام نویسنده  .1

 بازگشت زمانی نویسنده در رمان الفهرس کدام است ؟غرض یا اغراض موثر تکنیک  .2

 های پژوهشفرضیه .3. 1

 که: رو بر این اصل استوار خواهد بودهای تحقیق پیشبا توجه به سوالاتی که مطرح گردید، فرضیه     

جهت  های نابهنگام به زمان گذشته در روند روایت خطیبرگشتسبک نوشتاری نویسنده در روایت الفهرس به سبب .1

با جاری  نگر است کهپرشی گذشتهتکنیک زمانشاخصۀ نویس از مندی این روایتحاکی از بهره ،بازنمایی حوادث و رویدادها

زمانی درون روایت خود نموده ای هنرمندانه اقدام به پرش از حالِ روایت، به گونه ای دورهای گذشتهو جریان هاساختن اتفاق

 است.

ترس و دلهره را دستاویزی  و اندوه، احساس لذت،هایی چون حزن ، نویسنده غرضرمان مورد بحثمایۀ با توجه به درون .2

و زمینه را برای تخطی از روایت کنونی رمان و برگشت  قرار داده گاه و خروج از مدار خطی داستان های گاه و بیتگسسبرای 

 .به زمان گذشته در داستان فراهم آورده است

 پیشینۀ پژوهش .4.1

های سبکی ها و جلوهتکنیک»: بدین قرار است ،اندمورد بررسی قرار دادهرا  الفهرسکه رمان  هاییپژوهش  یبه طور کل     

و جریان سیال ذهن ی هاشاخصهاحمد عادل ساکی است که  ۀنوشت ،(1398)«أنطوانهای سنان جریان سیال ذهن در رمان
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های فلسفی، علمی و ادبی آن را مورد تحلیل های سبکی آن را مورد مطالعه قرار داده و  مفهوم جریان سیال ذهن و ریشهجلوه

ماحصل این  پردازد.های سیال ذهن در رمان میهای مورد استفاده به تفسیر تمامی جلوهدهد و ضمن بیان رابطۀ تکنیکقرار می

مسیر  توانسته گونۀ افکار و ذهن نویسنده به دنبال حوادث روی داده است کهپژوهش درواقع، به نمایش کشاندن ماهیت سیال

نوشتۀ  ،(1400)«های سنان أنطوانشناسی در رماننشانه». در ذهن شخصیت، بازسازی نماید وقایع راغیرمنظم آمد وپیچیدۀ رفت

شناسی به این رمان نگاه کرده و با اتخاذ این رویکرد توانسته حقیقت درون رمان ایاد موسوی است که نویسنده از بعد زبان سید

دستاورد این تحقیق، تأویل  آشکار نماید. ،های ناشناخته استهای معنایی نهفته در بطن روایت را که سرشار از نشانهو دلالت

شناسی، حقیقت پنهان در پسِ علائم و که به واسطۀ نشانهاست بوده در بافت کلام ای همچون زبان و رمزگان نشانههای نظام

به  اما ؛شناسی رهنمون شده استها را برای خواننده برجسته کرده و او را جهت فهم و ادراک ماهیت نشانهنیز رموز و نشانه

ده تحریر درآم ۀنطوان به رشتارمان الفهرس سنان  معاصر عربی که درموردهای هایی در چارچوب رمانطور خاص پژوهش

دلیل روایت تودرتو و  درهم نت قرار گیرد، وجود ندارد و این امر بیشتر به ژزمان روایی ژرار  ۀباشد و یا اینکه در حیطۀ نظری

 در جستار حاضر، این رو از ؛نمایدمی را برای پژوهنده دشوار یادشدهسی رمان رحال و گذشته است که تحلیل و بر ۀآمیخت

به نیز  و ژنتژرار نگر از نظرگاه پرشی گذشتهالفهرس جهت برجسته نمودن تکنیک زمان درهم تنیده شدۀ واکاوی روایت

 .گشا خواهد بودبسیار ضروری و راه ،مخاطب در طی عملیات خوانش رمانآفرینی و ابهامچالش کشیدن 

 چارچوب نظری .2 

ای بسیار متفاوت در حیطۀ زمان روایت در داستان مطرح نمود که ساختارگرای فرانسوی، نظریهیک ژرار ژنت به عنوان      

ر این نظریه محسوب ترین رویکرد دتردید جامعشناسی او بیروایت» مورد توجه بسیاری از ناقدان عرصۀ رمان قرار گرفت.

مند آن را که ژنت اصطلاحی برای آن ابداع نکرده و نکوشیده باشد به طرزی نظامای از روایت نیست هیچ جنبه اًشود. تقریبمی

کند و داستان را مدلول بیان، گفتمان یا روایت معنا می ؛دالّ ۀواقعی کلم». او روایت را به مفهوم (214:1397)پاینده،« تبیین کند

« نمایدگیرد را روایتگری کنش روایی میکه در آن جای میشرایط واقعی یا داستانی  ۀداند. همچنین مجموعوای روایی مییا محت

مریکا و استوار کردن بحث خود بر یک متن خاص، وضعیت آهای نظری اروپا و آوری سنتجمع ژنت با(. 7:1398 ،)ژنت

اما  ؛هاستآن ۀنظری ۀکنندهای فرمالیستی روسی و کاملبحث ۀشناسی وی در ادامید. نظام روایتشناسی را بهبود بخشروایت

درحقیقت تمامی حوادث در زنجیرۀ های یک رمان بود. ترتیب زمانی رخدادها و کنش ۀارائ ۀشیو»ژنت،  ۀتحقیق مورد مطالع

روایت در واقع همان عمل  ،استنباط نمود و در نهایت داستانی توان آن را از متنمی ، زیراکهپیونددیک داستان به وقوع می

شامل سه محوریت بنیادین است  ،روایت در حیطۀ زمان نظریۀ ژنتگفتنی است  (.145:1368 )ایگلتون،« روایت کردن است

رویکرد  معمول هر داستان، وجود  باشد.ترین محورهای این نظریه میضروریزمانی، دیرش و بسامد از جملۀ  که ترتیب
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ها زمانی زنجیروار میان این کنش ۀگردند و نوعی رابطمتن روایت می ها درهایی است که بر اساس ترتیب وقوع  آناتفاق

ان به وقوع پیوستن مزمان داستان که ز» ؛ع زمان قائلندشناسی برای روایت دو نوپژوهشگران عرصۀ روایت .وجود دارد

توسط راوی است و با زمان  داستان ئۀزمان روایت که مدت زمان ارا و استو تابع توالی منطقی  رویدادهای نقل شده است

ر ها مبتنی بشوند که زمان روایت آنگاهی اوقات رخدادهایی روایت می از نظرگاه او .(98:1395 )بوعزه،« بقت نداردطاقصه م

خروج از فرم طبیعی روایت یک داستان، پرش زمانی را در روند  ی وسامانی در ترتیب زمانمنطق خطی روایت نیست. این ناب

ساختار لغوی بلاغی دارد که اساس آن » ،پرشی در اصطلاح ادبی خودبه طور کلی زمان .کندروایت خطی داستان ایجاد می

پرشی از آن را تناقض است و درون دو معنای نهفته در کلام جریان دارد؛ اول، معنای سطحی آن است که راوی قصد زمان

. گفتنی (11:2009 ،القاضیزکریا)« عاطفی خواننده است-کنشگری ذهنی معنی ژرفی است که غایتش تعجب و ،ندارد و دوم

یک  ۀدر پیکر؛ که در این جستار مورد توجه قرار خواهد گرفت گانۀ محورهای نظریۀ ژنتاز سه نظم زمانی محوریت ست ا

معیار  باتوجه به اینکه اما؛ستباق(إ) است و یا پیشواز زمانی سترجاع(إ) ا بازگشت زمانییپذیرد انجام می به دو شکل داستان

لذا این تکنیک و اشکال مختلف آن در زیر به تفصیل  ؛است بازگشت زمان انگارۀ ستپژوهش حاضر، تحلیل چگونگی کارب

           .سی قرار خواهد گرفترمورد بر

 گانۀ زمان روایت ژرار ژنتمحورهای سه :1 شکل شماره                                                

    

 

                                             

 ت نظم زمانی در روایت ژرار ژنتمحوریهای : شاخصه2شکل شماره                                       

                                                        

                                                            

پیشواز زمانی
بازگشت زمانی

نظم زمان  دیرش زمان بسامد زمان

ززززززما

 نیزز
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 ازگشت زمانیب .1.2 

دیگر این ناهماهنگی در  کند به عبارتهای مختلفی تغییر میگاهی اوقات شیوۀ متعارف روایت در یک داستان به سبک    

حوادث را که همراه با پرش زمانی به گذشته از طریق تداعی معانی  گونهاین روایت»شود تا زمان روایت داستانی سبب می

« شودهای مربوط به آن به حال روایت کشانده میشخصیت در آن رویدادهای گذشته و طوری کهنگری بنامند بهپس ،باشدمی

ای بسیار جذاب و هنرمندانه برای روایت یک داستان است به این سبک از گسست زمانی، شیوه .(40:1385)میرصادقی،

گردد و رجوع یکباره به زمانی راوی یا نویسنده درون رمان سبب توقف جریان خطی روایت می نامنظمهای ای که برشگونه

، حوادث سپری شده و از این طریقدهد تا بتواند می ای از ابهام و تعلیق قراردورتر از حال روایت، مخاطب را در هاله

تر روایت حوادثی است که نسبت به زمان داستان عقب» ،این شگرد یادآوری کند. اوها را برای آنهای مربوط به شخصیت

های ایجاد شده شکافگرداند تا میداستان را دوباره به آن مقطع بر بوده و داستان از زمان آن عبور کرده اما نویسنده یا راوی،

« شوداه میداستان حاضر است و با آنها همر ۀدث گذشتگویی خواننده در حوا ،در مسیر داستان را پر کند. در این حالت

 نیز خود به دو طریق اسلوب روایت بازگشت زمانیقابل مشاهده است،  3همان طور که در شکل شماره  .(51:1997)جنیت،

 د.پذیرانجام می

 های روایتِ مولفه بازگشت زمانی: شیوه3شکل شماره                                      

 

 ازگشت زمانی داخلیب .1.1.2

گیرد که مربوط به آغاز روایت بازۀ زمانی را دربرمی« يالإسترجاع الداخل»یا همان ت زمانی گشزاین سبک از باواضح است که     

 .(19:2002،)زیتونی« رخدادهایی است که در ضمن زمان آغاز حکایت رمان باشد بازنمود حوادث و» ،حقیقتدر است.اصلی 

کند که پس از نقطۀ آغاز اولین روایت رخ داده است. اما به طور نده میای را در یاد زگذشته» ،دیگر این شگردبه عبارت 

 .(65-68:1387کنان،)ریمون« نقل شده است نگرانه یا خارج از مکان مقرر  برای اولین مرتبه پس

 بازگشت زمانی خارجی. 2.1.2

ای را به گذشتهچرا که  ؛نقطۀ مقابل انگارۀ برگشت زمانی داخلی است «يسترجاع الخارجالإ» زمانی خارجی یا همان تبازگش    

گیرد شبیه زمانی قبل از رویدادهای روایت اصلی را دربرمی ۀغاز روایت رخ داده است و دورآپیش از نقطۀ »آورد که مییاد 

متن در داستان است. ۀ نگرها بازگشت به گذشتکار گذشته .(68همان:)«ای ارائه کندزمانی که یک روایت اطلاعات پیش زمینه

 خارجی داخلی
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اند و فنون مدرن گذر آرام خود روایت شده ۀایع که  پیشتر در مکان گاهشماراننگرها عبارتند از هرگونه تکرار وقاین گذشته»

که کارکرد اصلی  شود. چنین استنباط می(91:1382)مارتین،« های داستان دیدنگاهپستوان در های زمانی را میاز ناپیوستگی

ر ای از حوادث مربوط به زمان گذشته چه دافزایش اطلاعات داستانی خواننده است که غالباً با بیان گوشه ی،این ترفند روای

شود تا به زمان حال روایت برسد. یزمانی ابتدای روایت و چه خارج از آن، تعریف م ۀوب رویدادهای مربوط به بازچارچ

پرواز دائم به زمانی خارج از خط روایی داستان  ترده است و ذهن راویگس سبک از گسست زمانی بسیارها در این بهنگامینا

تواند شگرد روایت است اگر چه این خلأ می ۀکردن خلأهای موجود در زنجیرپر » ،. ویژگی بارز این شگرد داستانیکندمی

 .(59:1383)تولان، « ر خلال روایت داستان به شمار آیدو تکنیک خود نویسنده یا راوی د

 بحث. 3

 نطواناعرفی سنان م .1.3 

ادبیات انگلیسی دریافت  ۀخود را از دانشگاه بغداد در رشت در عراق متولد شد. او لیسانس 1967نطوان در سال اسنان      

موفق به أخذ کارشناسی ارشد  1995مریکا مهاجرت نمود و درسال  آ ۀبه ایالت متحد 1991لیج در سال کرد. بعد از جنگ خ

، داستان راو شاعدانشگاه هاروارد اخذ کرد. دکترای خود را از  2006رشته ادبیات عرب از دانشگاه جرج تاون شد و درسال 

جنگ،  ۀهای او بی پناهی انسان در میانساز کاربلد و ماهری است که مضمون رمانرجم ادبی، استاد دانشگاه و مستندنویس، مت

گفتنی است رمان مورد  افتد.های بعد آن اتفاق می.. است که همه در بستر عراق پس از اشغال و خشونت.نفی خشونت و 

ها و صداهای مختلفی تشکیل یافته و تمامی اشیاء موجود از تکه . الفهرسه استدمحریر درآت ۀبه رشت 2016 بحث به سال

 مشغول ایفای نقش هستند.  ،در ساختار داستان

 لاصه رمان الفهرس. خ2.3   

وی این رمان ها در حال نگارش کتابی از تاریخ عراق است. راای است که یکی از آنفهرس ماجرای دو نویسندهالرمان       

همراه زوجی که قصد ساختن مستندی از بغداد را دارند به عراق سفر  ،مریکاست که به عنوان مترجمآیک ادیب عراقی ساکن 

شود و این فرد می آشناای به نام ودود عبدالکریم کند. راوی در حالی که به دنبال نوشتن کتابی از بغداد است با نویسندهمی

هایی را تکهکه دهد. کتاب ودود، فهرس نام دارد و در صدد است نیز کتابش را در اختیار راوی قرار میها و نوشتهتمام دست

به تازگی کار مردی است که  ،. راوی اصلی رمانعراق را از نابودی نجات دهدۀ شد جمع و فهرست کند تا تاریخ سرکوب

 -می وروداو  ۀروایت مواجهیم که دائماً به گذشت درمریکا برایش میسر شده  و با تصاویری از زندگی او آ تدریس در دانشگاه
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ویر و رنگ واقعی کشوری که کند که از ابتدای داستان در تلاش است تا تصاین رمان را فردی معرفی می . نویسنده، راویندک

 ؛اسلوب روایی این رمان با زمان حال روایت همسو نیست .آشکار نمایداند به وضوح آن را درهم کوبیده ،و جنگ یتوردیکتا

زند و با یادآوری و مرور خاطرات، حوادث و عراق ویران شده می ۀریزی به گذشتچراکه نویسنده در جای جای روایتش گ

  .کندزمان را به حال روایت سرازیر می رویدادهای آن

 در رمان الفهرسبه اعتبار اغراض آن بازگشت زمانی  تکنیککاربست .3.3

که در دهد از جمله مسائلی است قالب و ظرفی که داستان در آن روی می»زمان به عنوان  طور که پیشتر ذکر شدهمان      

 ای مبدعانهبه گونه رمان الفهرس(. باید گفت که 30:1393)حبیبی،« کندقش مهمی ایفا میپرداخت نهایی در قالب متن ن

آمیزد به هم می ن را چنان هنرمندانهنوگرایی است و زما آمیخته با هایزمان گذشته است. یکی از رمانسرتاسری به  بازگشتی

ابهام  مرزها، گاه مخاطب را تا و شکنندگی مرز میان آن این آمیختگیپذیر نیست. که گاه کشف مرز میان حال و گذشته امکان

لت یا عواملی است حال داستان در گرو ع رجوع یکبارۀ راوی به گذشته و خروج از خط افقیِاما گاهی اوقات  ؛بردپیش می

های نابهنگام درون رمان بسیار قابل تأمل است و مخاطب را در دریافت پیام نهفته در ورای هرکدام اغراض این پرش درکو 

 زمانی آغاز  ۀازروایت مبتنی بر نقل وقایع در ب این شیوۀغالب از آنجایی که کند. جایی زمانی کمک شایانی میاز این جابه

 و در حیطۀ گسست زمانی داخلی است ،تها اشاره خواهد رفنه آهای انتخاب شده که بتمامی قطعه روازاین ؛روایت است

 .شت زمانی داخلی تحلیل و بررسی خواهیم نموددر چارچوب بازگ را مورد نظر هرکدام از این اغراض

 در روایت ژرار ژنت دهی اغراض موثر بر بازگشت زمان دخالت: 4شکل شماره                                                        

                                                                  

 

 یبازگشت زمانی داخلشناسی کاربست دلالت .1.3.3   

 ترس و اضطراب غرض. 1.1.3.3     

غرض  ترس و اضطراب 

غرض تلذذ

غرض حزن و اندوه
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جریان رویدادهای داستان رقم های زمانی خود را دررفت و برگشتهایی که نویسنده با استفاده از آن، یکی از غرض      

آشکار  ۀنمون .زده، غرض ترس و دلهره است که سبب گشته ناخواسته برای نمایان کردن حس دلهرۀ خود از آن استفاده نماید

 :این غرض در مثال زیر قابل مشاهده است

الملجأ.  ن عشرین لیلة فيریخ. قضینا أکثر م  و الصوا بالطائرات   حین کانت سماء بغداد تحترقُ  1991عام   کانون الثاني  ن هذا الملجأ تعرفتُ إلی نادیة فيبط في»    

 .(15:2016أنطوان، ) «شنا خلالها الخوفع  

ها با نادیه آشنا شدم، آن زمان که آسمان بغداد با هواپیماها و موشک 1991سال  ژانویۀدر دل این پناهگاه و در » )ترجمه(     

 .«سوخت. بیشتر از بیست شب در پناهگاه سپری نمودیم و در خلال آن با ترس زندگی کردیممی

خود  ،ماضی ذکر شده( که به صورت شناع  ضینا/ق   /تعرفتُ )مانند  فعال به کار گرفته شده در این بخش از روایتا لعمااست ۀشیو      

حملات  ۀکه به واسطرا ایام مربوط به زمانی  دلیل مبرهنی از نقل وقایع زمان گذشته است. راوی با پرش به زمان گذشته،

شده در لحظات سپری کند و ترس ۀ خود تداعی میکردند در ذهن و اندیشهوایی جنگ عراق در یک پناهگاه زندگی می

وحشتی که وجود  و نیزفتن در بستر پرمخاطرۀ جنگ قرار گر نماید.های دور را در حال روایت خویش سرازیر میزمان

که حادثۀ  است مشخصزمینۀ حضور مخاطب در ساحت داستان را فراهم آورده است.  لی داستان را فراگرفته،شخصیت اص

دوباره خاطرات  ،راوی از روایت اما در این بخش ؛های دور استزمان هتداعی شده در ذهن نویسنده از نظر زمانی متعلق ب

زمان خطی در روایت مذکور جای خود را به زمان روایت داستان  و حال روایت زنده شدهدر  تلخ مربوط به آن بازۀ زمانی

کاربست افعال به شکل اول شخص،  .دارد از واهمۀ راوی در این برهۀ زمانی حکایت (لالها الخوفشنا خ  ع  عبارت ) داده است.

ب تنها گذاشته ای از روایت ایستاده و راوی رمانش را با مخاطگر صرف در گوشهدهد که نویسنده به عنوان یک نظارهنشان می

 -ارائۀ احساسات سرشار از ترس و واهمۀ راوی است که با خروج از زمان حالِ داستان به سمت گذشته، بی است و شاهد

. این نکته گویای هنر و توانمندی نویسنده است که با چنین رویکردی، دهدرا در جریان احساسات خود قرار می پرده مخاطب

این آشوب و دلهره در کلام روایتگر  فراهم آورده است. زمینه را برای حس مشارکت هرچه بیشتر مخاطب در ساحت رمان

عمیق ذهن مخاطب گشته و بستر تعامل و اشتراک حسی دوسویه های هایی در لایهها و تناقضسبب ایجاد چالش»داستان 

لای و در لابه نویسنده با اتخاذ این رویکرد هنری چنینهم (.157:1399)حسینی و همکاران،« میان آنان را فراهم نموده است

. در اختیار مخاطب خود قرار دهد را هاش با نادیکوتاه از شیوه آشنایی توانسته اطلاعاتی هاآمریکاییاضطراب حملات هوایی 

 :نمودلاحظه م زیرتوان در عبارت نمونۀ دیگر این ترس را می
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 کان    يالذ يم  أمع  زوج  البیت و أبقیتُ في فجأة   . شعرتُ بالخوف  بشکلٍ مکثفٍ  ةن المحلات و إنتشرت الشرطم   إندلعت إحتجاجات و أحرقت أثناءها الکثیُ » 

  .(226 :)همان «آنذاک العمل   عاطلا  عن  

ای مستقر شد. ناگهان ها سوزانده شدند و پلیس به طور گستردهتظاهرات آغاز گردید و در میانۀ آن بسیاری از مغازه» )ترجمه( 

 .«که آن زمان بیکار شده بود، ماندم امپدرینا احساس ترس کردم. و در منزل  همراه

رنگ  ها و حملات نیروهای اشغالگر دائماًدرگیری زمان دارد که در کشاکش های عراق آنعبارت مذکور خبر از آشفتگی  

به ناگاه  ایتدهد. نویسنده در جریان رومیدی به خود گرفته و ترس و واهمه را برقلب و روح ساکنین آن تسری میایأس و نا

و  دلهرهاحساس  دلیل قاطعی بر (فشعرتُ بالخو کند و عبارت )ان گذشته زنده میمحاکم بر روح خویش را با جهش به زترس 

سرزمین راوی را  و وضعیت نابسامان بعاد تاریخیشت به زمان گذشته از طرفی اگن براز اضطراب اوست. ای زندگی سرشار

که روح و جان راوی را پیامدهای حاصل از جنگ است و  هاناشی از شکستفشار روانی  نیز از طرف دیگر وبرجسته کرده 

زمان روایت شاخصۀ » اگرچه .از انسجام و منطق منظمی برخوردار نباشد او و این دلهره سبب شده تا روایتبا ترس پر کرده 

اصلی ساختار متن روایی است؛ زیرا فن روایت نسبت به سایر عناصر، متعلق به زمان است و اگر به فنون روایی تراثی برگردیم 

رویدادهای مربوط به خارج  نجاری کرد گرددطور که ملاحظه میهمان .(3:2014ل،)دربا« زمان همیشه همراه روایت است

حاکی از این امر و است دهندۀ مختل شدن ترتیب زمانی ، نشاندر عبارت فوق از مدار اصلی روایت و در زمان غیر اصلی آن

مورد نظر ما اعتقادی به مقولۀ زمان تقویمی ندارد و با اتخاذ چنین تمهیداتی زمینۀ شکست زمان را درون  ۀکه نویسند است

 :یت استؤقابل ر نمونۀ زیر ر این غرض درگدی مصداقداستان فراهم نموده است. 

السرطان  إن   لي أن هناک وضعا  استثنائیا . قال  . أدرکتُ بالخوف  . شعرتُ يلوحد يعأن نتحدث م   مني أن نحدد موعدا . طلب   نيم   و طلب   بي الطبیبُ  إتصل  » 

 (.145)همان:  «هاإلی دماغ   و وصل   يأم   جسد   في کان قد إنتشر  

بعد از مدتی پزشک معالج با من تماس گرفت و از من خواست تا زمانی را مشخص کنیم. او درخواست کرد که » )ترجمه( 

به وجود آمده است. پزشک گفت که سرطان،  خاصی احساس ترس نمودم. گمان کردم که شرایطبه تنهایی با من صحبت کند. 

 .«تمام جسم مادرم را دربرگرفته و به مغزش رسیده است

 (إتصل  )نماید. شروع عبارت با فعل ماضیشنیدن روایتی از گذشته می ۀنویسنده مخاطب خود را آماد ،تداییاب چرخۀ در      

واضح است کاملاً  کرده است. نه تنها وجود راوی بلکه تمام پیکرۀ این قطعه از رمان را پر ای است کهواهمه نمایانگر ترس و

 های نذشتهگبوط به حال داستان نیست بلکه در بیماری و مرگ مادرش مر زیراخارج شده  نویسنده از مدار خطی روایت که

مخاطب  ،ای است که در نهایتکنندۀ صحنهمرسیت حال هانی در عینگگرد ناتوان گفت این عقبمیچندان دور اتفاق افتاده اما 
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کثرت افعال به  دار نموده است.خود را جریحه ۀده و از این طریق احساسات خوانندرا در جریان بیماری مادرش قرار دا

در هم آمیخته و کشف مرز بین گذشته گذشته و حال را  ،(وصل   /کان قدإنتشر/أدرکتُ  /شعرتُ  /طلب   /)إتصل  هایصورت ماضی در فعل

است. راوی در خلال بیان و توصیف ترس ناشی از شنیدن خبر  کردهرو با ابهام روبه را جانب مخاطب و حال داستان از

و  طرح داستان رنگ و آب خاصی بخشیده و فضای حاکم بر داستان را از رکودزمانی به جایی بیماری مادرش از طریق جابه

 :خوانیمنمونۀ دیگر آنجاست که میخارج نموده است.  یکنواختی

 (.255)همان: «شدتها بسبب   لکنها أخافني ،لم تکن قریبة الحرب، التي نفجارات بسبب  الإ ، أزیز الطائرات و صوتُ مرعبة   کانت لیلة  »

نزدیک نبود اما شدت آن  کهبا وجود این انفجارهای ناشی از جنگشب وحشتناکی بود. زوزۀ هواپیماها و صدای » )ترجمه( 

 .«ترساندمرا می

 که ازنچه آنماید. آن میۀ ترسناکی است که مخاطب را کنجکاو شنیدن ادام حال آغاز متن، عبارت کوبنده و در عین     

به دنبال  راترس نهفته در وجود او  شبی ترسناک در هزارتوی ذهن نویسنده است که از تصویری ،آیدبرمی (لیلة مرعبة)عبارت

ک از بازی با کلمات از طریق بازگشت به زمانی دورتر از باین س .کندمی اوی ما برجستهردر ذهن ، اناشغالگر ۀحملات شبان

نمود بارزی از گسست زمان است که نویسنده با کاربست  ،(أخافنی /لم تکن /کانت)ایت کنونی با استعمال افعال ماضیحال رو

 ؛اگر به دقت ملاحظه شود ترسیم کند. هچهرۀ سرزمین خود را برای خوانند توانسته نمایی از زمانهو با نگاهی پس شگرداین 

 .یکی استنمادی از تار (لیل)مورد نظر کاملاً مشهود است.  ۀقطعموجود در از ورای کلمات گوینده پردازش  استراتژی و شیوۀ

ترس درونی راوی را نده است که قلبی آکنده از کشور نویساکم بر ححکایتگر خفقان  ،جنگ و ترس ،هواپیما، صدای انفجار

با نگاهی  کشد.جایی زمانی به تصویر میدرمورد سرزمین خود بازنمایی کرده و چهرۀ عراق ویران شده را از طریق این جابه

روست پازل روبههای یک واحدی ارائه نشده و گویی مخاطب با روایتی چندپاره همانند تکهۀ به عبارت فوق، جمل تردقیق

نمود که این آشفتگی و پریشانی را در روایت نویسنده سبب شده جو وطرابی جستضآن را  در ترس و ا ۀریشتوان که می

 ها باهمدیگر را جهت بیان دلهرۀ خود چنین به تصویر کشیده است:نویسنده در تصویر دیگری، تلفیق زمان است.

فُ ب قوةٍ في السریر و یداها في الهواء. صرخ  .ف سمعتُها ت صرخُ ب صوتٍ عالٍ » ی أ للخروج ذات  مساء. هر عتُ إلی غرفت ها ف وجدُتها ت رتَ  ا تُ ب  کنتُ أرتدي م لاب سي و أته 

 (.145)همان: «های شبیچ« ماما»

. آمادۀ خروج از منزل شومعصر هنگام،  پوشیدم تامیهایم را لباسزد. داشتم شنیدم که با صدای بلند فریاد می سپ» )ترجمه(

، یافتم. بر سرش بود در هواو دستانش  دیلرزمیخواب به سمت اتاقش گریختم و او را درحالی که به شدت بر روی تخت

 «فریاد زدم، مامان چه شده است؟
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زمان حالِ داستان شکسته  ، دالّ بر این نکته است کهبالا ( در عبارتهرعتُ/ وجدتُ/ صرختُ  /يکنتُ أرتدکاربست افعال ماضی)    

دهی منطقی و فاقد هرگونه سازمانعبارات،  شده و تصاویری از زمان گذشته در روند اصلی جریان داستان روان گشته است.

 در ساختار روایت خویش، تصویری گسیخته نویسنده. یسی داردنونشان از گرایش فزایندۀ نویسندۀ رمان به تکه و زمانی است

کند و با هدفی کاملاً برای مخاطب عرضه میبه دنبال مشاهدۀ شرایط وخیم مادرش، جملات خود را ی درون و آشفته از دنیا

از رهگذر ترفند هنری بازگشت  چنین هنرمندانه وذهن و اندیشۀ قهرمان داستانش را این  اهانه به دنبال این است که آشفتگیآگ

، عدم وجود پاراگرافی واحد و کثرت عبارات چندپاره در متن فوق، گانبرای خواننده به تصویر بکشد. به عقیدۀ نگارند زمانی،

و  و ترسچراکه با این روش توانسته میان گذشته و حال در نوسان باشد  ؛خصیصۀ وجدآوری از جانب نویسنده است

   .برای مخاطب نشان دهد درپی اوضاع نابسامان ما را در چندپارگیِ اندیشۀ قهرمان

   تلذذغرض . 2.1.3.3  

 ،درنهایت ظرافت و هنرنمایینیز است که نویسنده برای بیان احساس لذت خود و ی رمان الفهرس زمانیهایکی از زیبایی     

 :خوانیمآنجا که می. را دوچندان نموده است های خود کرده و جذابیت اثریتلای روااقدام به گسست زمان در لابه

جامعة هارفارد بالنسبة  کانت أجمل بقعة في  أذهب إلی حدیقة أدولفس باوش التي رغبة لأن و إستبدت بي ين الکلیة إقتربتُ من تقاطع شارعطریق العودة م   في»   
 .(32)همان: «بنایة متحف ، حدیقة منعزلة مخبأة خلف  لي

مسیر بازگشت از دانشکده به تقاطع دو خیابان نزدیک شدم. تمایل و اشتیاقی در وجود من ایجاد شد تا به باغ  رد» ()ترجمه   

أدولفس باوش که از نظر من زیباترین مکان در دانشگاه هاروارد بود بروم. باغی خلوت که پشت ساختمان موزه پنهان شده 

 .«بود

 ؛ کندخود را دنبال نمیو معمول سیر خطی  ،روایت ندهد که زمانشان میعبارت  این آن در ۀافعال در سیاق گذشت کاربرد    

 /قتربتإ) مانند ماضیهایی با دلالت زمانی با کاربست فعلبه زمان گذشته  که این سبک از پرش ذکر این نکته ضرورت دارداما 
این ماجراها  میان پیوند و ارتباط ۀدرک حلقسازد و ذهن او را در مخاطب را در فضایی سرشار از ابهام رها می (کانت  /ستبدتإ

 .کندطرح داستان را دوچندان می های زمانی در شاکلۀ کلی روایت، جذابیتآمدوگرداند از طرف دیگر این رفتمیمشوش 

ها نیست به رمزگشایی آنحاضر قادر زمان  چرا که در» ؛شودمنصرف میگاهی اوقات نویسنده از نقل رویدادها در زمان حال 

« آوردانی روی میمز تاز بازگش های مختلف و تکمیل عملیات حکایتها و ذکر صحنهظهور شخصیت به همین علت به

که راوی با اتخاذ بازگشت  نماید( روشن میرغبة بيستبدت إعبارت ) ،اگر به دقت در بافت متن دقت شود. (62:2001،)یعقوب

ناپذیری لذت وصف و با  کرده تیابان اسخن آگاه هاروارد و باغی که در تقاطع های زیبای دانشمکانبه ترسیم اقدام  ،زمانی

ها سبب شده تا به ذکر جزئیات مربوط به آن نیز اشتیاق نویسنده از دیدن این مکان .های آن پرداخته استبه توصیف صحنه

مریکا را در آطلاعاتی از موقعیت تحصیل خود در زیرکانه توانسته ا ایو با استفاده از پرش زمانی به گذشته و به گونه بپردازد
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 .دهدای دیگر لذت و سرور خود را نشان مینویسنده به گونه ،در نمونۀ دیگری از غرض مورد نظر اختیار مخاطب قرار دهد.

 آنجا که آمده است:

همان: ) «و تبعه الجمهور لي قوف و صفق  الو  مني طلب   معنا الیوم و بغداد حاضر   رافقنا إلی يالمترجم الذ و قال   لي خاصٍ  شکرٍ  ه بتوجیه  بدأ حدیث  فرحتُ أن ه »    

10).  

گونه آغاز کرد؛ مترجمی که ما را تا بغداد مسرور گشتم. او سخنان خود را با تشکر و قدردانی ویژه از من این» )ترجمه(   

برایم کف  ،بایستم و برایم دست زد و حضار نیز به تبعیت از او همراهی کرده اینک همراه ماست و از من درخواست کرد که

 .«زدند

بازگشت به گذشته از نگاه ژرار ژنت یک یادآوری است و فقط با تعیین لحظۀ حال » ،طور که پیشتر هم ذکر شدهمان     

« گذشته قابل فهم استشود و این ضروری است چون زمان حال روایت تنها از طریق زمان روایت در داستان حاصل می

این فرصت توان دریافت که روایت زمانیِ سیر رویدادها متوقف شده تا می هقطعاین . با دقت در (43:2013)أمسیلی و باشوش،

رجعتی به زمان دورتر از حال داستان داشته باشد و بتواند خاطرۀ مربوط  ،با تکیه بر افعال ماضی کهبازگشت بدهد  انگارۀ را به

سبب شده تا  کنونی داستان تداعی خاطرات گذشته در حالِ بازنمایی کند. نشگاه هاروارد را مجدداًبه حضورش در سالن دا

مدتی سردرگم بماند و این شکاف ایجاد شده  او را برای اندک زمانی از روند اصلی  ،جایی زمانیخواننده در فضای این جابه

مانی احساس لذت و شعف راوی داستان است. زحاکی از  (فرحتُ عبارت با فعل ) شروعمرکزیت داستان به دور کرده است. و 

زنده نام راوی را به عنوان مترجم  ۀرناممستند از کشور عراق در یک ب مریکا در جریان ساختنآکه یک مستندساز عراقی مقیم 

استه خل دارد و مرور آن لحظات و لذت بربه دنباناپذیر نویسنده را خوشحالی و لذت وصف ،کندهمراه در این سفر اعلام می

 به حال روایت نیز سرازیرها را  تمامی آنبخش است که به قدری برای او غرورانگیز و لذت  اضراناز تشویق او توسط ح

نطوان در ا سازد.ه را برای مخاطب خویش آشکار می هن برآاتی کوتاه از مسیر زندگی خود در اطلاع ،و با بازنمایی آنکند می

 کند:ترسیم نموده است. جایی که عنوان میوت با این رویکرد را برای مخاطب ای متفاتصویر دیگری از روایتش، صحنه

لی ع   ن قدرتيم   یستغربُ  ه کان  حیانا   لکن  یفرح أ فکان   بيأا م  أسمت و ب   أکتبه. فعلت ذلک   أن تقرأ ما يم  اُ ن م   أکتبه، أطلبُ نتُ أرید أن یقرأ الجمیع ما ک»    

 .(130)همان:  «و الخریط اللغة

بخواند. همین نویسم کنم تا هرآنچه میبخوانند. از مادرم درخواست می را نویسمخواستم که همه، آنچه که میمی» ()ترجمه    

 امکشینقشه چراکه او از توانایی من در استفاده از زبان و نیز ؛شدکار را انجام داد و لبخند زد. اما پدرم گاهی خوشحال می

 .«زده بودشگفت
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را درون عبارت روانه کرده است.  جلوۀ خاصی از گسست زمانی ،بازی با زمان روایت افعال به کار برده شده در سیاق متن   

عل مضارع اما کاربست ف ؛از مدار اصلی روایت است( نشان از برگشت زمانی ریداُ  کنتُ   )غاز عبارت با فعل ماضی استمراریآ

ای بسیاری چراه (،یستغرب کان    /یفرح کان    /بسمت /) فعلتماضی افعال در عبارات ۀبه صیغ بازگشت مجددداستان و  ۀدر ادام( أطلبُ )

زمان افعال میان گذشته و  گاهِبیمورد و تغییر گاه وو این چرخش بی که این خطوط نامنظم کندوارد می را در ذهن مخاطب

 نماید؟حال چه چیز را ترسیم می

برگشت  شگردبکی هنرمندانه و با استفاده از کارکردی ایضاحی دارد و گویی به سمذکور  ۀدر قطع لذترسد غرض به نظر می 

 اشاز میل باطنیراوی  .دهداطلاعاتی از نگارش کتابی توسط خویش درمورد عراق را در اختیار مخاطب قرار می ،زمانی

العمل . آنچه حائز اهمیت است شوق و احساس لذت راوی از عکس گویددرخصوص خوانش کتابش توسط همگان سخن می

فرزندش است که سازوارۀ کلی عبارت را با این برگشت  کشیقشهن ز قدرتو نیز خوشحالی پدرش اصوص کتاب مادرش درخ

چندگانگی زمان افعال و ادغام حال و  نموده است. ترخویش جذاب و حس نوستالژیک مانی جهت توصیف لذت و شادمانیز

. کندنمیی تبعیت توالی زمان خطبه هیچ عنوان از روند روایت است و  در یکپارچگی گذشته با یکدیگر حاکی از عدم انسجام و

دهد که از خلال آن نویسنده برای هایی را برای تسلسل زمانی تشکیل میقطعه» ،شگردن چنین استنباط نمود که این توامی

کافی برای بیان یکسری حوادث و مجرای امور  تیاعطلاا ،زند و از این طریقبک میشن کردن رویدادهایی به گذشته فلشرو

  در نمونۀ دیگر از نویسنده می خوانیم: .(135:1999عبدالسلام، )«کندعرضه می

لی ع  ات ه مئات المر  لفظ إسمها. کتبتُ ب  ذذ کم کنتُ أتل  . رنا،ين عمر م   عشرة التاسعة النموذجیة و کنتُ في الابتکار   رسة  مد کانت في  أول مرة عرفتُ فیها الحب  »

 .(209)همان:  «اوراق حقیقیة و أخری خیالیة

 تلذنوزده ساله بودم. چقدر از گفتن اسم رنا  ،الإبتکار شناختم ۀباری که مفهوم عشق را در مدرسه نموناولین » )ترجمه(

 .«بردم. نام او را صدها بار روی کاغذهای واقعی و نیز تخیلی نوشتممی

که جریان روایت با حال داستان همسو نیست و این موضوع با  دریافتتوان با نگاهی کلی به ساختار عبارت فوق، می      

( که همگی دلالت زمان گذشته را دارند کاملاً کتبتُ   /کنتُ   /کانت  /عرفتُ در بافت متن مانند ) موجودهای درنظر گرفتن فعل

این امر است که  ۀنشان دهند ،تسلسل زنجیروار روایت ارتباط باموقع و بیبی تخاذ این سبک از پرش زمانیِهویداست. ا

الب . پیداست که علاقه و حس رمانتیک غگیردنویسنده در قید و بند زمان نیست و توالی زمان در داستان خود را به سخره می

؛ اذعان دارد که در نوزده سالگی چنین عشقی را تجربه کرده است خود راوی وکنون روایت نیست مربوط به ا ،متن ۀدر چرخ

 ،که مخاطب در فضایی مبهمکند حسی را که در زمان گذشته تجربه کرده چنان هنرمندانه با زمان حال ترکیب میاما همین 

و تجربۀ عشق خود را  دارد (سمهاإبلفظ  تلذذُ أ کم کنتُ برای بیان لذت خویش در عبارت ) توصیفی حسی ،راوی ماند.سردرگم می
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هنرنمایی نویسنده با استفاده از  هذکر است ک ۀهمچنین شایستکند. عنوان میاش بسیار هنرمندانه در جملۀ فوق برای خواننده

ستودنی است و توانسته یک شخصیت فرعی در زمان گذشته در نوع خود  «رنا»تری به نام بک در شناساندن کاراکشگرد فلش

هایی است که به فهم هدف این نوع بازگشت زمانی تکمیل شکاف شنا کند.آآن  مان حال پیوند دهد و مخاطب را بارا به ز

کند یا هنگام مشاهدۀ شخصیت جدید از آن برای آشنایی مخاطب برای ارتباط او با شخصیت اصلی مسیر رویداد کمک می

 خوانیم:تصویر دیگری از این غرض تلذذ آنجایی است که می .نمایدداستان استفاده می

حمد الزیدان أء الشهی يالقار حسن الأسی، عمل  مع  والده  و إخوته  في خیاطة اللحفان. یقُال إن ه کان  شجي  الصوت منذُ صغر ه. و أغرم بالمقام و ب قراءته . و »    

 (.140)همان:  «سألهُ إن کان  یرغب، یستطیعُ أن یتعلم أصول المقام ف فرح  الصبي

بسیار خوش  شاکودکیکه او از  گفته شدهکرد. کار می فانلح ۀخانهمراه پدر و برادرش در خیاطحسن الأسیر » )ترجمه(    

تواند اصول مقام . احمد الزیدان؛ قاری مشهور از او پرسید اگر چنانچه مایل باشد میمن شیفتۀ مقام و قرائتش هستم صداست و

 .«و قرائت را بیاموزد. کودک نیز بسیار خوشحال شد

(گونۀ افعالی چوم)این عبارت و با کاربست ماضی در آغازنویسنده  به طور عامدانه با عبور از اکنون  عمل / کان / أغرم / فرح / سأل 

گاهی دلیل این از شخصیتی به نام حسن الجاسم است.  ور بازگشته و مشغول روایت داستانای نه چندان دداستان، به گذشته

درونی توصیفات  ارائۀ تواند با هدفمی رویدادها نقل گذشته از و بدگمانی به مفهوم زمان خطی، هحرکت معکوس نویسند

خویش ملموس و عینی جلوه دهد. راوی از صدای خوش و زیبای هایش را برای خوانندۀ تا ویژگی شخصیت داستان باشد

 در اصل درش مشغول به کار و کسب است.و برادوزی همراه با پدر دکان لحافدر  کهحسن در قرائت قرآن سخن گفته و این

 ، عامل مهمی در قرابت فضای اندیشه و ذهن خواننده و نیز زمان روایت داستان استتزلزل زمانی و عدول از زمان حال داستان

ی مشهور توسط قاری قرآن شعف حسن الجاسم را به واسطۀ پیشنهاد آشنایی با اصول تلاوت ،و راوی با اتخاذ این شیوه توانسته

نماید در تعاملی میان ذهن او درواقع آنچه خواننده از این تصویرسازی درک می حمد زیدان، مقابل خواننده ترسیم نماید.چون أ

 نویسنده از کاراکتر داستان شکل گرفته است.و توصیف 

 غرض حزن و اندوه. 3.1.3.3

 لای واژگاندر لابه و هایی متعددبا شیوهآن را  ،شود که نویسندهچنان با اندوه آمیخته می و پود بخشی از یک روایترگاهی تا     

نطوان در رمان الفهرس چنین است که غرض حزن ااما شگرد ؛ سازد تا مخاطب را نیز با خود همراه نمایدروایت خود نمایان می

آمیزد که درک حلقۀ ارتباطی گذشته و حال را بدین شیوه باهم میدهد و چنان پرشی قرار میو اندوه را دستاویزی برای زمان

 : کنیممشاهده می زیرنمونۀ بارز آن را در عبارت  ها گاه دشوار است.میان آن
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خلایا  أن   و کیف   بکیتُ أنا ایضا  و  يمأ جسم   سریر لأول مرة و رأت هزال  ال عندما وقفت بجانب   ن الیونان، إنفجرت وفاء بالبکاء  م   وفاء أن تأتي أرادت شقیقتي»   

 .(147)همان: «حتی إلی بشرة وجههاالسرطانیة کانت قد وصلت 

هان زیر گریه زد بیاید. وقتی که برای اولین بار در کنار تخت مادر ایستاد ناگ از یونانخواهرم وفا تصمیم گرفت که » )ترجمه(  

های سرطانی حتی به پوست صورت او را مشاهده نمود و من نیز گریه کردم. چگونه ممکن است که سلول و بدن نحیف مادرم

 «نیز رسیده باشند؟

روایت کنونی، بیماری ۀ با پرش به زمانی خارج از دایر زیرا متن رمان کاملاً مشهود است،هنجارگریزی نویسنده در این قطعه از    

کشد. آنچه در این قطعه نمایان است دخل و تصرفاتی است که راوی در زمان بیان به تصویر می را برای مخاطب مادر خویش

های هایی از رنجپرداخته است. لحظه احوالات نابسامان مادرش حوادث اتخاذ نموده و در چند سطر بسیار کوتاه به توصیفی از

شود و گونه تداعی میفیلم ،ذهن نویسندهبارش در بسیار مشقت ان مادر به دنبال ابتلای او به بیماری سرطان و دردهایبی پای

 ،اگرچه مفهوم زمان. شودجای روایتش متذکر میذهنش و در جای ۀترین لایوار در ژرفتهاین اندوه را از پی مرگ مادرش ریخ

شود تصویر زمان در اذهان ما بب میسای از توالی زمانی است به قدری که سلسله ،گسترۀ وسیعی دارد و میان جزء به جزء آن»

خواننده به طور مستقیم با احساسات سرشار از اندوه (. 25:2013التمیمی، )«همانند مسیری باشد که لاجرم باید آن را طی کنیم

ن ماجرای بیماری لاعلاج مادرش به دگرد به گذشته و سرازیر کرخود را با عقبۀ قراری و غصروست که این بیراوی روبه

سبب  نه تنها محاسبات ذهنی را برهم زده بلکهاین درهم آمیختن زمان گذشته و حال اما تان به تصویر کشیده است. حال داس

رسد پرشی در ساختار روایت باشیم. به نظر میای از زمانگونهشده تا داستان از روایت خطی و تقویمی خود خروج کند و شاهد 

در  «وفاء»، شناساندن کاراکتر درشی علاوه بر توصیف بیماری مابرگشت زمان یکی دیگر از اهداف نویسنده در اتخاذ شیوۀ

و از این طریق توانسته  داستان شود ۀروان ،عی دیگری در ضمن حکایت اصلیکه باعث شده حکایت فر جریان داستان است

 نمونۀ دیگری از غرض مذکوربه مخاطب خود معرفی کند. در آمریکا های زمان تحصیل خود کلاسیوفا را به عنوان یکی از هم

 :مشاهده نمود زیرتوان در عبارت می را

 «أبي ه مع  وحد  ل   سأترکهُ  کنتُ   لأنني الصغی يود عُ أخأوأنا  الذنب   ءٍ م نيبالحزن و بش إلی کالیفورنیا. لکن شعرتُ  أردتُ أن أذهب   يالفصل الدراس بعد إنتهاء  »    

 .(150)همان: 

کردم،  یم یکه با برادر کوچکم خداحافظ یدرحال بروم. کالیفرنیا که به خواستم ام،تحصیلی بعد از پایان ترم» )ترجمه(    

 .«گذاشتمچرا که او را همراه با پدرم تنها می ؛کردم یگناه م یاحساس اندوه و کم
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و مخاطبی که  روایت منطبق با زمان تقویمی نیستکند تا نشان دهد زمان هایی را روانۀ متن رمان مینویسنده نشانهگاهی  

روایتگر داستان در  چراکه ؛شودداستانی قابل فهم از طریق روایت معمول و خطی داستان است با مشکل مواجه می انتظاردر

د. این دهد تا او سیر وقایع و رویدادها را بر اساس زمان خطی آن درک نکننهایت هنر نویسندگی خود سرنخی به مخاطب نمی

وارد جریان داستان نماید و تمامی این عضو فعال  حیث بتواند مخاطب را هم به عنوانشگرد یک نویسنده است تا از این 

ا کردن زنجیرۀ ارتباط حال پیدسرازیر کردن چراهای بسیاری جهت تمهیدات درنظر گرفته شده را برای درگیری ذهن مخاطب و 

 .هددداستان انجام می ۀو گذشت

تحصیل خود قصد دارد  ۀرای ادامای است که راوی ب( حاکی از روایت گذشتهردتُ أآغاز جملۀ ابتدایی این قطعه با فعل ماضی ) 

با را کند و این اندوه پایان و حس گناه بسیاری را در وجود خویش حس میاندوه بی ،واحد در آنِ  و فرنیا سفر کندالیبه ک

. گویی نوعی عذاب وجدان تمام کندبه اکنون روایت کشانده و برای خواننده تداعی می، (نبالذ  ن م   ءٍ يبالحزن و بش شعرتُ عبارت)

اش تنها خواهند برادر کوچکتر به همراه پدر سالخورده ،به دنبال مرگ مادرش و که در پی سفر اوچون ؛را پر کردهوجود نویسنده 

آمدهای زمانی به گذشته ر جریان این قطعه به واسطۀ رفت ود. پرواضح است که نظم زمانی حوادث و خاطرات نقل شده ماند

روایت  رطرف دیگر شکاف زمانی خاصی را دها را مبهم کرده و از و بازگشت دوباره به زمان حال، از یک سو مرز میان زمان

های متداخل کردن گونهه گرفتن منطق خطی زمان و دضابطگی زمانی دارد و با نادیانگار راوی تعمدی در بی وارد کرده است.

نمونۀ دیگری از غرض حزن و اندوه  مختلف زمانی در مجاورت هم در مخدوش کردن ذهن مخاطب موفق عمل کرده است.

 :توان مشاهده نمودرا در عبارت زیر به وضوح می

تُ ایاما  تحومُ و أخری تعلق فیها الجثث. رأی الشوارع   و البشر و تحوم فیها الدبابات في فیها السیارات يأیاما  تختف ما  و ایاما . رأیتُ ءٍ ایايرأیتُ کل ش أنا التي»     

 .(183)همان: «ءفتخاف الطیور و تختبي الأعالي ها الطائرات فيیف

شدند ها و پشت آن مردم پنهان میمن همانم که روزها از پسِ روزها همه چیز را دیدم. روزهایی را دیدم که ماشین» )ترجمه(    

در اوج به پرواز  هواپیماها دادند و دیگری حاوی جسدهای بسیاری بود. روزهایی را دیدم کهها جولان میها در خیابانو تانک

 .«شدندترسیدند و پنهان میمی پرندگان پسآمدند، درمی

در خلال بازگشت زمانی در صدد بوده خود است که  ۀاوی از خاطرات گذشتترین تصویر ریکی از غمناک مورد نظر نمونۀ    

 ،گذشته ن از مدار روایت حال داستان بهنویسنده با خارج شد از سرزمین ویران شدۀ عراق را ترسیم نماید.تصویری اندوهبار تا 

خطوط تقویمی زمان  ،راوی کند.عراق برای مخاطب خود تداعی می باراسفشرایط  از را خودبک زده و خاطرات تلخ فلش

حال  ۀو بازگشت به صیغمکرر درون داستان  ل( آن هم به شکرأیتُ ست افعالی چون)را در این پاراگراف متوقف کرده و با کارب
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است. نویسنده در کشاکش این ای خارج از حال کنونی روایت رجعت کرده به گذشته ،(تخاف /تعلق /تحوم /تختفیافعال مانند)

، شهر ۀها و بولدوزرها در میانور ماشینبا وجود هواپیماهای جنگی، حض نابسامان عراق را وط بحرانی شرای ،زمانی هایبازی

 زوایای پنهان  از به مخاطب متذکر شده و از طرف دیگر خواننده رابا لحنی سرشار از حزن  ،جسدهای باقی مانده بر روی زمین

در ضمن این نوع از شکست زمان به حوادثی اشاره کرده که در ساختار کلی روایت  او .رخدادهای آن زمان آگاه نموده است

سرزمین  ۀاطلاعات و حقایق نهفته از گذشتانبوهی از اما با این شیوه توانسته  ؛شودنیست و به روند اصلی داستان مربوط نمی

رت فوق ( در عبایتُ أر فعل) ۀتکرار چندین بار .ریختن زمانمندی اثر خود در اختیار مخاطب قرار دهدخود را از طریق به هم

فته پیداست . ناگپایانش همسو نمایدو اندوه بیخواننده را با احساس خشم  خواهدمیماست که  ۀحکایت از رنج قلبی نویسند

کلی داستان خاطب را در فضای ای خارج از حال داستان، مین تمهید نویسندگی خود و بازگشت به گذشتهکه راوی توانسته با ا

نمونۀ دیگر  روایت دور گرداند. ۀیکپارچمرکزیت واحد و  از ور کند و در عین حال با خروج از عرف روایت خطی، او راغوطه

 :خوانیمآنجاست که می

ثالث أیام العزاء خف   الاسلامیة و فيالمقبرة  دفن اها في«. راحت ماما»و تقول يخر تبکلی الجانب الآوفاء ع   و صوتُ الخامسة صباحا   الهاتف في رنینُ  أیقظني»     

 .(148)همان: «أخذ قیلولة يو نصی الذ أنا و أبي يو بعد الظهیة لم یبق  أحد غی  ل  ن الرجام  المعز ین    عددُ 

گفت: مادر کرد و میبود که گریه می خطصدای تلفن در ساعت پنج صبح مرا بیدار کرد و صدای وفا در پشت » (ترجمه)   

اسلامی دفن کردیم و در سومین روز از مرگ او، تعداد عزاداران کم گردید و بعداز ظهر، به جز من و  ۀ. او را در مقبررفت

 .«، کسی باقی نماندکردخواب قیلوله میکه  پدرم و نصیر

حس که است  یجریانحکایت از روایت  ،(یقظنيا  )فعل شکل ماضی در آغاز عبارت و شدن با صدای ناگهانی زنگ تلفندار یب  

به خاطر مجاورت ناهمگون و ناهماهنگ ها فضا و زمان گاه شود.آنظر ا در ادامه از حادثۀ موردانگیزد تبرمی را کنجکاوی مخاطب

خواهد طبیعت این مخاطب می» یابد در کدام بازۀ زمانی ایستاده است.اند که خواننده درنمیای در هم تنیده شدهبه گونهافعال 

که نویسنده در بافت و سیاق  درپیوآمدهای پیخطوط ارتباطی این رفتجایی زمانی را دریابد و برآن است تا جابه تحول و

خر أم و تراوی ماجرای شنیدن خبر مرگ مادرش را بدون درنظر گرفتن تقدلذا  ؛(1955:29)نجم، « رمان نهاده را تحلیل نماید

او  ۀتلخ فوت مادر و تدفین جناز ۀخاطر ،است تا با پرش به زمانی دورتر از اکنونروی کاغذ آورده و تمام تلاشش این زمانی 

پرده در انتقال حادثۀ به طور مستقیم و بی زمانیروایت کند. انتخاب این سبک از گسست  هاسلامی را برای خوانند ۀمقبردر 

احساسات و عواطف سرشار از حزن و جریان مخاطب را در رهم ریختۀ نویسنده به حال داستان،مرگ مادر و خاطرات د

، دوچندان گشته و گویا با راحت ماما(و در جملۀ) اندوه راوی در قسمت پایانی پاراگرافدهد. ادراکات راوی داستان قرار می

از واقعۀ . عمق این اندوه مهیا نموده است را میان خود و خواننده جهت اشتراک عاطفی دوطرفه این سبک، بستر نمایش روایت
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در محدودۀ زمان گذشته نه تنها اطلاعاتی را بر مخاطب  رگ مادر از دریچۀ خروج از چرخۀ اصلی داستان و شکست زمانیم

نمونۀ دیگر این تصویرسازی در  .بلکه طرح کلی داستان را از یکنواختی روایت زمان خطی خارج نموده است ،خویش افزوده

 عبارت زیر قابل ملاحظه است:

فیدة. شيء. أسماء أشخاص و مدن و بلدان و کل  الکلمات الجدیدة التي أتعلمُها کل یوم. کلماتُ الأناشید والقصائد. جمل  مفیدة  و جمل  غی مکنتُ أدو نُ کل  »

 (.130)همان:  «البیت کل  ما یحدثُ لي و ح ولي في المدرسة  و الشارع و

گرفتم. کشورها و تمام کلمات جدیدی که هر روز یاد میها و شهرها و های شخصکردم. ناممی ثبت همه چیز را» )ترجمه(

 -یاتفاق م و منزل ابانیدر مدرسه و خ رامونمیو پ میبرا همۀ آنچه های مفید و غیر مفید.ها، جملهها و قصیدهکلمات سروده

 .«افتاد

های خود آشکار را در پسِ ناگفته(،  منویات نویسنده کنتُ أدو نُ بازی زمانی جاری گشته در عبارت فوق به واسطۀ فعل ماضی )

. کانون روایت با توجه به ترکیب افعال گذشته و حال در آنِ واحد با یکدیگر، دائم در نوسان و چرخش است و ساخته است

جایی زمانی که رمان از سیر خطی واحد و یکدستی در راستای روایت خود تبعیت ننموده است. قهرمان داستان در این جابه

، با حسرت و اندوهی وافرهایش است. او ها در پسِ گفتهتعمداً در جریان روایت به راه انداخته به دنبال بازگوییِ ناگفتهخود 

پروراند و وقتی از قرار دادن تمام اشیا و اشخاص و آنچه در پیرامون آن سودای نوشتن درمورد عراق ویران شده را در سر می

را که به واسطۀ  وطنانیو حتی هم است که سعی دارد تا نام تمام شهرها و روستاها گوید؛ مشخصاست در کتابش سخن می

غرض روایی  .سازداند بر قلم جاری حملات و بمباران نیروهای اشغالگر آمریکایی برای همیشه از صفحۀ روزگار محو شده

آشفتگی و حسرت درونی راوی است که تمام سروته و با اتخاذ شیوۀ تداخل زمانی، نشان از نویسنده در پسِ جملات بی

 انگاریِ اکنون روایت، بر حال داستان سرازیر کرده است.های سرزمینش و با نادیدههای خود را از گذشتهدغدغه

 

 نتیجه

با نطوان پیداست، نویسنده ا یرد اما آنچه در رمان الفهرسِگی است که در بستر زمان شکل میهایروایتی از رویدادهر داستان     

و  وارد متن کرده حال و گذشته راهای زمان ترکیب از، گسترۀ وسیعی نظم زمانی از محوریت خطی مفهوم زمان انگارینادیده

سرگشتگی مخاطب را فراهم عامدانه زمینۀ  ،گذشته به حالخر زمانی و نیز جاری ساختن تودۀ وقایع أتوجهی به تقدم و تبا بی

های نابهنگام، مسیر خطی و تقویمی روایت را شگرد بازگشت زمانی و از رهگذر برگشت کاربستسایۀ  در نطوانا است.کرده 

حلقۀ  درکف مرز میان گذشته و حال و نیز کش روایت، فرآیند  ۀف دیگر با سیلان زمانی در سازواربا شکاف پر کرده و از طر
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 هنرمندانه ایون رمان الفهرس به گونهزمان افعال درکاربست هم است. مواجه نمودهنب خواننده را با چالش آنان از جا ارتباط 

نظمی و عدم انسجام و گویای بی ،خارج نموده روایت را از یکنواختیکه علاوه بر این با هدف هنجارشکنی در روند روایت،

در روند روایت راوی مشاهده کرد. لازم به  گونه تمامیت و یکپارچگیتوان هیچنمی به شکلی که ؛عدول از وحدت زمانی است

 ،ت زمانی داخلیلذا تکنیک بازگش ؛روایت است ی آغازِث در بازۀ زمانحرویدادهای رمان مورد بجایی که تمامی کر است از آنذ

  .گشته استرمان الفهرس  شیوه غالب کاربرد زمان در

را دستاویزی برای  مندیلذتطراب و ضحزن و اندوه، ترس و ا اغراضی چون دهیِدخالت ،نویسنده دهد کهبررسی نشان می    

که  باید پذیرفت . با توجه به این امرقرار داده استگریزهای مداوم از حال به گذشته و کشاندن حوادث گذشته به حال روایت 

حوادث و رویدادها در  غیر برخط متوجه همین اغراض مذکور است که روایتی از آشفتگی زمانی در این رمان بخش اعظم

ون زکلۀ کلی رمان را افن واحد جذابیت و زیبایی شاآدر  بلکهسیاری را به دنبال داشته بفنی های ها نه تنها پیچیدگیضمن آن

 .استنموده 
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